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من درختي تنومند بودم كـه در كـنـار بسـيـاري از                
. كـردم همنوعانم در جنگلي سبز و آرام، زندگـي مـي    

كرديـم و    زندگي خوبي را در كنار يكديگر سپري مي
ام را   هميشه با هم بوديم، تا اينكه دست تقدير زنـدگـي  

 .در راه ديگري رقم زد
يك روز صبح كه از خواب بيدار شدم، دوسـتـانـم را        
نديدم، سرها از بدن جدا شده و همه چيز تغييـر كـرده     

كردم در دنـيـاي ديـگـري       طوري كه احساس مي.  بود
ها و پرندگان ديگر، علـت را    با تعجب از طوطي.  هستم

جويا شدم، اما هيچ كدام از اين ماجرا خبر نـداشـتـنـد،     
 .ديگر كاملا گيج شده بودم

 ...فرداي آن روز باز هم همان ماجرا
دچار ترس و دلهره شده بودم، انگار دوري دوسـتـانـم      
خيلي برايم سخت بود، خاطراتشان يكي يكي جـلـوي     

شد كرد؟ اتفاقي كـه    رفتند، اما چه ميچشمانم رژه مي
افتاد افتاده بود و من كاملا از دوستـانـم جـدا      نبايد مي

 .شده بودم
شد و من درد دلهايم را تـنـهـا بـراي         ها سپري ميهفته

تا اينكه يك روز صبح، چشمانـم را    .  گفتمپرندگان مي
باز كردم و با تعجب تعـدادي انسـان روبـروي خـود           

به بـه  :  گفتصداي يكي از آنها را شنيدم كه مي.  ديدم
 .وسايل را آماده كنيد كه وقت نداريم! عجب درختي

خيلي ترسيده بودم، از حرفهايشان فهمـيـدم كـه چـه         
 ...نكند مرا هم. اندبلايي بر سر دوستانم آورده

وقتـي آن    .  صداي گوش خراش وسيله مرگ را شنيدم
را روي پوستم كشيدند، دردي جانكاه به سراغم آمـد،    

وقتي بـه خـود       .  چشمانم سياهي رفت و از هوش رفتم
آمدم داخل ساختماني بودم كه تمام دوستان و بعـضـي   

ديدم، حتي فرصت نداشتم تا از آنـهـا   از آشنايانم را مي
بلافاصله مرا همراه با  چـنـد درخـت        .  ماجرا را بپرسم

كرد، نفـهـمـيـدم     ديگر قطعه قطعه كردند، بدنم درد مي
هاي نازكي تبديل شدم، چنـد بـار مـرا        چطور به ورقه

 .جابجا كردند و به جاهاي ديگري فرستادند
! روم؟دانستم بـه كـجـا مـي        آن قدر گيج بودم كه نمي

وقتي حالم كمي بهتر شد شنيدم كه مردي به صـاحـب     
كني؟ و   كاغذها را تا كي آماده مي:  گفتكارخانه مي

 .او پاسخ داد تا سه روز ديگر

اين ماجرا مـرا  .  آنجا بود كه فهميدم نام من كاغذ است
به ياد حرفهاي پدربزرگم انداخت كه هميشه قـبـل از       

به خاطر :  گفتمرگش مي
هيكل تنومنـدت مـغـرور      
نشو، فكر نـكـن قـدرت        
ايستادگي در بـرابـر هـر        

دانـم  مـي .  چيزي را داري  
تواني جلوي يـك    كه مي

سيل عظـيـم بـايسـتـي و          
قدرتت را نشان دهي، امـا    

رسد كه با يـك  روزي مي
وسيله كوچك از ريشـه      

كنند و وقـتـي   جدايت مي
 .شوي كه ديگر درخت نيستيمتوجه مي

چند روز بـعـد مـرا بـه           .  و حالا نام من كاغذ شده بود
صورت دفترهاي نقـاشـي درآوردنـد و بـه كـتـاب               

چند روزي آنجا بودم تا اينـكـه پسـر      .  ها بردندفروشي
آن قدر مرا خـط  .  اي مرا انتخاب كرد و به خانه بردبچه

خطي كرد كه تا يك روز ديگر برگ سفيد در دفـتـر     
 .باقي نماند

دوست داشتم حال كه من تبديل به يك كـاغـذ شـده        
كرد و يـا  ام نقاشي ميبودم، يك نقاش بزرگ بر چهره

كرد و يـا      اي مرا دفتر پيش نويس كتابش مينويسنده
شـدم كـه نـام        اينكه دفتر يادداشت معلم مهرباني مـي   
نـوشـت و يـا        دانش آموزان خود را بر روي مـن مـي    

حداقل دفتر مشق دختر بچه يا پسر بچه منظـم و درس      
فهميد كـه    دانست و ميشدم كه قدر مرا ميخواني مي

 .اممن چه كسي بودم و از كجا آمده

    رؤياي سبزرؤياي سبزرؤياي سبزرؤياي سبز
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 اي حاضر و محضور
 چشم رقبا كور

 شد وصل تو مقدور
 پر شد ز تو منظور
 در محفل مذكور

 اي از نوربا هاله
 هم جنتّي هم حور

 ي مغفورشايسته
 يزدان ز تو مسرور

 ي مغرورمشّاطه
 شيرين ز تو زنبور
 من پيش توام مور
 بي تو شب مهجور
 نامت شده ممهور

 هم با زري هم زور
 شخصيت منفور

 معذورم و معذور
 بهر تو سلحشور

 چهچه بزن از شور
 ي ماهوردر مايه

 هم چنگي و هم بور
 دور از تو و رنجور

 باشد ز تو مأمور
 در دولت جمهور

 ما هر دو به يك جور
 من از تو شوم دور
 پوسيده و در گور

 شد ناصر و منصور
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، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                
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    كنملبت را فراموش مي

 ايمهتاب خواجه  ����

 تماميت لبت اعجاز يك نگاه 

 شور شعر بلنداي حماسه 

 مهم نيست چندم شخص بودن آن سوي ميز

 مهم 

 شود بر لبتايست كه فال ميفنجان قهوه

 لبت مفرد است   

 هزاران اول شخص مثل من بر آن   

 آويزان                                 

 لبت را فراموش         

 كنممي                        

 تا هميشه در چشمانت         

 ....بمانم                                   

 

    هرم احساسهرم احساسهرم احساسهرم احساس
 گچساران -ملك تاج گرجي نيا     ����

 ماندهرم احساس تو در خاطر من مي

 ماندهايي كه براي نزدن ميبوسه

 گيردتا تو برگردي، اين زن همه تب مي

 مانداز تو تنها نفسي درخور زن مي

 خنديروي زير لب از پشت سرم ميمي

 ماندشتك خنده تو بر تب تن مي

 زخم آهسته بزن زخم مرا تازه نكن

 ماندبغض اين كينه به تكثير شدن مي

 تن تب كرده تنم اين زن ديوانه منم

 مانددف نزن از تو فقط اين همه من مي

 روم تا بروم بر سر گورم امشبمي

 ماندسهم من از تو فقط كاش و كفن مي

 ي شاپورامشب به لب چشمه
 پيش مني از مدعيان دور

 امشب شب ما صبح وصال است
 ات راصد شكر كه جاي خالي

 اينك تو عزيز و نور چشمي
 ي من مهري و ماهيدر ديده

 در چشم دلم باغ بهشتي
 ذات تو بود پاك و منزهّ
 نفس تو بود كمال مطلق

 از حسن ملاحتت چه خواهد
 اين شهد و حلاوتي كه داري
 در حشمتي و همچو سليمان
 تصوير تو تسكين ندهد دل

 حقّا كه به دفتر دل من 
 خرمّ تو كه با دولت ياري
 عشقت به دلم فرو نشويد

 ات نيستجان لايق جان فشاني
 اي كاش ز جان عزيزتر بود
 اي بلبل خوش خوان هزارم
 اي مطرب خوش نوا تو بنواز

 حاجت نبود به چنگ و بورت
 كند جدايمجز مرگ نمي

 ي دل راي ويرانهاين خانه
 در كشور دل منتخبي تو

 بين من و تو ما و مني نيست
 آن روز نياورد خداوند

 الّا مگر آن زمان كه باشم
 به راه صبح وصلت»كرباسي«

 ي شاپورچشمه

 اكبر كرباسي ����

 
 )بتي(بتول خسروي   ����

 بنديمهايمان را ميشويم، چشمعاشق مي

 افتدخدا به فكر بازي مي

 شويم،رها مي

عشق منتظر نمي
مـيـرد،   پرد، مـي   چكد، ميماند، مي

غفلت كردم، باختم، سوختم، ساختم، ديگر هيچ وقـت  فرصت براي عاشقي يكبار است، خدا هميشه هسـت؛  

حضورت چشمبي
هايم را نمي

 بندم، اگر بيايي

دوباره بيا فرصت براي عاشقي كم است
. 


